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  ج.عقل و وحي

  د.جسماني

اقتصادي كه كشورهاي صنعتيعد معنايي و ذهني پديده ها، اهميت بسياري دارد. در يكي از بحران هايبدر جهان اجتماعي ُ .5
خيز خريداري ميدچار مشكل شده بودند، بنا به محاسبات اقتصادي مي بايست نفت را به گران ترين قيمت از كشورهاي نفت

عينيبعدبه ارزان ترين قيمت ممكن، نفت مورد نياز خود را خريدند؛ زيرا در كشورهاي نفت خيز،كردند، ولي جالب است بدانيد
  بعد ذهني آن مفقود بود.نفت به عنوان يك سرمايه وجود داشت؛ ولي

ي كه بدون آگاهي انجام نميشود. سخن گفتن يك كنشاگونهكنش، آگاهانه است. يعني كنش وابسته به آگاهي آدمي است، به .6
است. اگر ما آگاهي خود را نسبت به كلمات و معاني آنها از دست بدهيم، از گفتار باز ميمانيم. از اين رو، فردي كه به زباني آگاهي

  ندارد، نميتواند با آن زبان سخن بگويد.

  ن دشمناخم كردن هنگام ديد –.لبخند زدن هنگام ملاقات دوست7

  احوال پرسي از آشنا –محترمانه صحبت كردن با يك غريبه

  .خير كنش او فردي است. دانش آموزي كه در كلاس درس مشفول رويا پردازي است.8

اي است كه هر دخل و تصرفي را در طبيعت مجاز ميداند. انسان در اينهاي آن به گونهنگاه دنيوي جهان متجدد و ارزش .9
م، طبيعت به عنوان موجودي زنده،لاانجام ميدهد. در جهان معنوي اسبرداري بيشتر از طبيعتفي را براي بهرهجهان هر نوع تصر

ۀوظيفالهيخواستبراساسخداوندۀاست و خليفخداوندۀخليفطبيعت،درانسان. ميشودمحسوبخداوندۀآيت و نشان

 وطبيعتجهاندراست،الهيۀحكيمانۀحق ندارد تصرفاتي را كه مخالف ارادانسانيعنيدارد؛برعهدهراآنآباداني وعمران
  .دهدانجامخودبدن

  اي در كنشهاي اجتماعي انسانها دارنداند، تأثيرات تعيين كنندههاي طبيعيزلزله يا خشكسالي با اينكه پديدهبله. .10

اي اجتماعي،هقلمرو آرماني و واقعي، تغييرپذيرند؛ يعني براي جهاناند؛ ولي از جهت قرار گرفتن درحقايق هرچند خود ثابت .11
هاي اجتماعيامكان انحراف از حق و پذيرش باطل وجود دارد؛ همانگونه كه امكان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد. جهان

.تغيير نميشودميتوانند بر مدار حق يا باطل بچرخند، اما حق و باطل بر مدار بينش و گرايش آنها، دچار


